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 چکیده

 یاست که انسان برا یهست یماژهايا گلاسر، مجموعه اميليانتخاب و ةيدر نظر« مطلوب یايدن»
است که انسان آرزو دارد در آن  یجهان ۀنشان دهند ماژهايا نيدر ذهن دارد؛ ا ستنيبهتر ز
ما با  نيشيپ یاست که عرفا یمطلوب، همان نوع یاياز دن ماژهايمدل ا نيکند. ا یزندگ

مقاله با روش  ني. ااند دهيکش ريبه تصو یکتب مقدس و کشف و شهود شخص ازبرداشت 
با  یو روزبهان بقل یهمدان القضات نيع دگاهياز د« مطلوب یايدن» یبه بررس یليـ تحل یفيتوص

از  یعرفان یدر گفتمان ادب« مطلوب یايدن»گلاسر پرداخته است.  اميليانتخاب و يةتوجه به نظر
خود،  یآرمان یايدن مياست که عرفا با ترس تيمسأله حائز اهم نيا بهنظر و در پاسخ  نيا
 يیايمطلوب آنان، دن یايدن زياند؛ گاه ن کرده تيقابل دسترس هدا يیايرا به سمت دن روانشانيپ

 ستةيز اتيتجرب یاستعار یو روزبهان با زبان القضات نيدسترس است. ع رقابليو غ یانتزاع
اند و  کرده ريرا تفس انهيگرا واقع  فرا يیايدن انه،يگرا واقع یکرده و با متون یرگريخود را تصو
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 مقدمه

ترين اهداف بشر در طول تاريخ، تغيير جهان برای ساختن محيطی  يکی از مهم

از آن با  کهو بهتری را تجربه کند   ترآرام است تا از اين طريق بتواند زندگی خوب

شود. انسان برای نيل به اين هدف از ابزارهايی  ياد می« دنيای مطلوب»عنوان 

ها علم است. پيشرفت بشر در علوم تجربی  ترين آن کند که مهم استفاده می

شود، اما انسان، جهان بيرون را به طور کامل  موجب تغييراتی درجهان بيرون می

هايش در تعامل با محيط بيرون  ا و خواستهدر اختيار ندارد و برای برآوردن نيازه

رو است. بنابراين وقتی با  هايی روبه و امکاناتی که در اختيار دارد با محدوديت

شود؛  ها، امکانات و منابع طبيعی در جهان بيرون روبرو می محدوديت توانايی

گردد و برای زدودن اين اضطراب به دنيای درون خود پناه  دچار اضطراب می

د چرا که آنچه کاملاً در اختيار اوست همين دنياست. معنويان جهان معتقدند بر می

توان نگاه  دلخواه تغيير داد می که اگر با امکانات و علم بشر نتوان جهان را به

به جهان تغيير داد و اگر نگاه انسان به جهان تغيير کند  انسان را نسبت

ق مراد خواهد داشت که در آن هايش نيز تغيير خواهد کرد و جهانی بر وف مطلوب

رنج و اضطراب کمتری دارد. عرفا نيز برحسب ديدگاه فلسفی خود نسبت به 

اند، دنيای  جهان و انسان و دنيايی که در کشف و شهود عارفانه مشاهده کرده

رسد، برهمين  اند و معتقدند که آدمی در آن به آرامش می مطلوبی را ترسيم کرده

اند.  رهنمون کرده« دنيای مطلوب»ه سمت و سوی آن اساس، پيروان خود را ب

 رسد و با استعانت از آية کريمة ها معتقدند دل با دلارام به آرامش می آن

حقّ تعالی را دلآرام جان عاشقان عارف  (55)رعد/ «أَلاَبِذِکْراِللهِ تَطمَْئنُّ القُْلوبً»

دهند که در  می هايی برنامهانند. بنابراين در عرفان عملی به پيروان خود خو می

نهايت منجر به تغيير در تفکر و نگاه متفاوت آنان نسبت به خدا، جهان و انسان 

ها در روند آموزشی خود نيازهای مرتبط با ساحات درونی بشر مانند  شود. آن می
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ها و  نياز به کمال و خودشکوفايی را به سمت و سوی معنويت هدايت، ديدگاه

اين طريق در تصاوير ذهنی و دنيای مطلوب  اصلاح کرده و بهرفتارهای مريدان را 

عبارت ديگر عرفا تصاوير ذهنی خود را   اند. به نموده پيروان، تحولی اساسی ايجاد 

اند، جايگزين تصاوير  از دنيای آرمانی که در اثر کشف و شهود عارفانه درک کرده

ه بازتاب اين تغيير در تفکر، سازند و انتظار دارند ک ذهنی افراد از دنيای واقعی می

موجب تغيير رفتار پيروان گردد که در نهايت منجر به پشت پا زدن به دنيای 

شود. از آنجا  می« آرامش»مادی، اجتناب از نزاع و اضطراب اجتماعی و رسيدن به 

های  های جديد و باز توليد معناست نگرش که ادبيات در پی خلق گفتمان

ترين  ويژه در ادبيات عرفانی يکی از مهم رسی بهشناسانه در ادب فا روان

های عرفانی ما  های مطالعاتی است که باعث کشف معناهای تازه از گنجينه ميدان

شود. بنابراين اگرچه ديدگاه گلاسر کاملاً اين جهانی است و ديدگاه عرفا  می

کوشيم هنر  اعتنا به دنياست، با اين بررسی و تحليل می گرا و بی آخرت

شناسی نوين نه بصورت تناظر يک  شناختی عرفا را در متون عرفانی با روان نروا

 هايی روشن به تصوير بکشيم.  به يک، بلکه با ارائة مثال

در کتاب خود « نظرية انتخاب»پزشک آمريکايی و نويسندۀ  روان 1ويليام گلاسر

ر دارند. داند که در ذهن آدمی قرا ای از تصاويری می را مجموعه« دنيای مطلوب»

وی معتقد است اين تصاوير نشان دهندۀ جهانی است که آرزو داريم در آن 

زندگی کنيم و به همين دليل فرماندۀ اصلی رفتار ما هستند. بشر برای داشتن 

های شخصی در ذهن خود  آل زندگی بهتر، تصاويری از جهانی برتر، برحسب ايده

اوست، تلاش « دنيای مطلوب» سازد و برای نيل به اين جهان برتر که همان می

داشتن رفاه « دنيای مطلوب»اش از  عنوان مثال، کسی که تصوير ذهنی  کند. به می

کند تا تمامی امکانات مادی را برای خود ـ  ها تلاش می مادی است با انواع روش
                                                           

1.William glasser 
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گلاسر عبارتند از « دنيای مطلوب»های  اش ـ فراهم کند. مؤلفه و احتمالاً خانواده

فرد  دنيايی منحصربه« دنيای مطلوب»شياء، عقايد و باورها. از نظر گلاسر افراد، ا

های آن و تغيير تصاويری که در ذهن دارد؛  با شناخت مؤلفه« فرد»است و 

سازد.  تواند جهان بيرون را برای خود خالی از اضطراب و مملو از آرامش  می

ود عارفانه هستند. القضات و روزبهان نيز عرفای شطاح و دارای کشف و شه عين

ای از دانش دينی و تجربة عرفانی  دنيای مطلوب اينان مجموعة درهم تنيده

اند انتزاعی و غيرقابل  که معرفی کرده مطلوبی را آيا دنيای هاست که بايد ديد آن

دسترس است يا فقط ناآشنايان کوی يار را در آن راه نيست و برای تبيين ماهيت 

اين دنيای مطلوب و آرمانی در ذهن مخاطبان و پيروان خود از کارکردهای 

 اند يا خير. شناسانه بهره جسته روان

 

 طرح مسأله

ان ادبی عرفانی از اين نظر و در پاسـخ  در گفتم« دنيای مطلوب»بررسی و تحليل 

به اين مسأله حائز اهميت است که عرفا با ترسيم دنيای آرمانی خود پيروانشان را 

اند يا اينکه دنيای مطلوب آنان دنيـايی   به سمت دنيايی قابل دسترس هدايت کرده

آيـا در بيـان کيفيـت دنيـای آرمـانی خـود از        انتزاعی و غيرقابل دسترس است و

شناسی نوين آزادی در نظريه انتخاب گلاسر برای اقنـاع مخاطبـان    يق روانمصاد

 اند؟ خود بهره برده

 

 هدف و ضرورت پژوهش
های مطالعاتی در ادبيات  ترين ميدان که آثار عرفانی يکی از مهمبا توجه به اين

شناختی در ناخودآگاه  است و دارای کارکردهای متفاوتی ازجمله کارکرد روان



 512 / ...القضات نياز منظر ع« مطلوب یايدن» ليو تحل یبررســــــــــ  1341بهار ـ 66ش ـ15 س

های  شناسی در پی خلق گفتمان های روان تحليل و بررسی نظريه جمعی است،

های چند وجهی اين متون ارزشمند را آشکار  جديد و باز توليد معنا، قابليت

شناختی متون عرفانی، با ارائه  اين طريق علاوه بر تبيين کارکرد روان سازد تا به می

وين نسبت به آثار نظرات مشابه و عينيت يافته عرفا در اين خصوص، نگرشی ن

 عرفانی آنان فراهم گردد.

 

 روش و سؤال پژوهش

القضات  اين جستار با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی با توجه به آثار عين

همدانی، روزبهان بقلی شيرازی و نظريه انتخاب ويليام گلاسر، با بررسی ديدگاه 

ت که ماهيت ها اس آنان نسبت به دنيای مطلوب درصدد پاسخ به اين پرسش

القضات و روزبهان در مقايسه با مصاديق و  چيست و نظرات عين« دنيای مطلوب»

« شناسی نوين آزادی روان»گلاسر در نظرية انتخاب يا « دنيای مطلوب»های  مؤلفه

 چگونه است؟ 

 

 پیشینه پژوهش

القضات  در ديدگاه عين  تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ مقايسة دنيای مطلوب
همدانی و روزبهان بقلی با دنيای مطلوب ويليام گلاسر انجام نشده است. اما در 

توان مواردی را برشمرد که در خلال آن متون  موضوعات مرتبط با اين مقاله می
 دارد:  سو با اين مقاله وجود مطالبی با رويکردهايی هم

شناسی نوين آزادی  روان»يا به تعبير خودش « نظريه انتخاب»(، در 1953گلاسر )
کار،   های اوست، پيرامون مشاورۀ فردی در محيط که از نوآوری« شخصی

پذيری شخصی و دگرگونی شخصيت  مدارس، مواردی چون انتخاب و مسئوليت
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ها متمرکز  هبود رابطهنظريات جديدی ارائه داده است. تحقيقات گلاسر بر روی ب
بود. اين چهار رابطه عبارتند از رابطة زن و شوهر، رابطة والد و فرزند، رابطة 

اعتقاد وی اگر اين روابط را بهبود   معلم و شاگرد و رابطة مدير و کارمند. به
نبخشيم در کاهش مشکلات مهم بشر مثل خشونت، بزهکاری، ترس، اضطراب 

هيم کرد. در اين نظريه دنيای مطلوب دارای و... توفيق چندانی کسب نخوا
نژاد  هايی است که عبارتند از افراد، اشياء، عقايد و باورها. فتوحی و علی مؤلفه

بررسی رابطه تجربه عرفانی و زبان تصويری در »(، در مقالة 1955)
بررسی  عبهرالعاشقيننقش شگردهای بلاغی را در محتوای « عبهرالعاشقين

مقاله اين است که قطب استعاری زبان در اين کتاب غالب است و اند. نتيجة  کرده
اين جنبة زبانی در تشبيهات عقلی به حسی و نمادهای شخصی چندمعنا متجلی 

گويی متمايل است و به عبارت  رو زبان وی بيشتر به سمت پوشيده شود. ازاين می
(، 1955خليلی )ديگر، زبان عرفانی زبانی انتزاعی با محتوايی مکتوم است. باقری 

های اخلاقی  مطلوب« مبانی عيش و خوشدلی در غزليات حافظ شيرازی»در مقالة 
شناختی را عناصر معنادار زندگی دانسته که جزئی از طبيعت زندگی انسان  و روان

هستند و معنوی زيستن را تنها راه بشر برای رسيدن به شادی و آرامش معرفی 
های  به معرفی مطلوب« ين از دريچه آسمانزم»(، در 1995کرده است. ملکيان )

بشری پرداخته است. اين کتاب، مکتوب هشت جلسة درسی است. مدعای اصلی 
اين سلسله دروس آن است که برای رفع مشکلات جامعه، علاوه بر منابع طبيعی، 

های اجتماعی و اقتصادی، قدرت سياسی، تغيير فرهنگ فردی  ريزی برنامه
ورت دارد. دنيای مطلوب؛ دنيايی است که در آن بشر شهروندان يک جامعه ضر

ترين حد ممکن  های خود نزاع و اضطراب را به حداقل بتواند با تغيير مطلوب
شناسی مطالعات  گفتارهايی در روش درس»(، در بخشی از 1952برساند. همو )

 های عملی از لحاظ ميزان انتزاعی و انضمامی به مقايسة عرفان« ای عرفان مقايسه
شناسان غرب در  های جديد جامعه ها پرداخته و با معرفی ديدگاه بودن گزاره

های دينی غرب، برای معنای  خصوص انتزاع و انضمام سخنان رهبران جنبش
های  انتزاع و انضمام، اهميتّ انتزاع و انضمام در عرفان عملی، نسبی بودن گزاره

های انتزاعی،  ت به گزارههای انضمامی نسب انتزاعی و انضمامی، ارجحيت گزاره



 519 / ...القضات نياز منظر ع« مطلوب یايدن» ليو تحل یبررســــــــــ  1341بهار ـ 66ش ـ15 س

(، در مقالة 1995آبادی ) است. معالی و عبدل  توضيحات مبسوطی ارائه داده
به توصيف « از نگاه ويليام جيمز« آلام وجودی»و « معنای زندگی»نسبت دين با »

اند. بخش اول مربوط به توصيف نگرش ويليام  و تحليل نظرات جيمز پرداخته
معنای زندگی و دردهای وجودی است. بخش دوم جيمز به دين و نسبت آن با 

باشد. در اين مقاله  نيز شامل تحليل و نقد نظرات جيمز در اين خصوص می
راهکار مقابله با خطر بحران معنا، ايمان به خدا و جاودانگی روح عنوان شده 

برد؛ با  ها به سر می ها و سختی است و اگرچه انسان در جهانی مملو از ناخوشی
تواند با  از اينکه اعمال او در يک جهان روحانی ابدی ثمر خواهد داد میآگاهی 

(، در مقاله 1999قلبی سرشار از آرامش زندگی کند. تقوی کوتنائی و همکاران )
گانة تأويلی در انديشه و آثار  های سه از قوس هرمنوتيکی ريکور تا نوبت»

داند.  طرحی پلکانی می القضات را دارای عرفان فلسفی عين« القضات همدانی عين
« رسيدن»و « دانستن»، «خواندن»گانة تأويلی معرفتی ـ ادراکیِ  های سه وی نوبت

علاوه بر حيثيت معرفت شناختی دارای بعد هستی شناختی دانسته که منجر به 
های تازه  شود. اين افق های تازه می تحول باطنی و گشودگی چشم و دل به افق

  است.« دنيای مطلوب»همان 

 

 بحث و بررسی

 دنیای مطلوب در نظرية انتخاب ويلیام گلاسر 

  در زمينة واقعيت« نظرية انتخاب»پزشک آمريکايی و نويسندۀ  ويليام گلاسر روان
شناسی نوين  روان»يا به تعبير خودش « نظرية انتخاب»کرد و  درمانی فعاليت می

کار،   های اوست. وی پيرامون مشاورۀ فردی در محيط از نوآوری« آزادی شخصی
پذيری شخصی و دگرگونی شخصيت  مدارس، مواردی چون انتخاب، مسئوليت

نويسد:  می« نظريه انتخاب»نظريات جديدی ارائه داده است. گلاسر دربارۀ کتاب 
اين کتاب دربارۀ اهميت روابط خوب در زندگی موفق است. در اين کتاب »

خواهم بگويم که بجز بيماری، فقر و مصائب و عوارض کهنسالی، ساير  می
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مشکلات مهم بشر مثل خشونت، بزهکاری، بدرفتاری با کودکان، بدرفتاری با 
همسر، اعتياد به الکل و مواد مخدر، شيوع روابط جنسی زود هنگام و بدون عشق 

.. کل کتاب بيان بخش هستند. های هيجانی، معلول روابط غير رضايت و ناراحتی
کار کنيم تا با يکديگر بهتر کنار  دهد که چه  علت اين قضيه است و نشان می

در بهبود روابط مورد نظر « فرد»نقش اساسی و پررنگ ( 11: 1953)گلاسر « بياييم.
نظريه »نويسد:  گلاسر انکار ناپذير است وی در شرح و بسط نظرية انتخاب می

مان  مان از جمله احساس بدبختی که تمام اعمال گويد خود ما هستيم می انتخاب
توانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت. تمام  کنيم. ديگران نه می را انتخاب می

توانيم  توانيم بگيريم و تمام چيزی که به ديگران می چيزی که از ديگران می
ا تواند ما ر نفسه و به خودی خود نمی بدهيم، اطلاعات است. اما اطلاعات فی

شود و مغز  وادار به انجام کاری يا داشتن احساسی کند. اطلاعات وارد مغز می
  (12ـ15: همان)« کار کنيم. گيريم چه  کند. بعد تصميم می ها را پردازش می آن

يکی از مفاهيم کليدی در نظريه انتخاب ويليام گلاسر است. « دنيای مطلوب»
داند که در ذهن ماست. اين  یای از تصاويری م را مجموعه« دنيای مطلوب»وی 

تصاوير نشان دهندۀ جهانی است که آرزو داريم در آن زندگی کنيم. در اين نظريه 
دنيای مطلوبی « فرد»است؛ يعنی هر « فرد منحصر به»دنيای مطلوب؛ دنيايی 

عنوان  متفاوت از ديگران دارد برخلاف نيازهايش که عمومی و جهانی هستند. به 
از « فرد»که هر   به خوراک، پوشاک و نوشاک نياز دارند، اما اين ها مثال همة انسان

دارد. از نظر گلاسر، « فرد»برد بستگی به دنيای مطلوب آن  چه چيزی لذت می
هايی را برای ارضای نيازها و  کند که چه فعاليت تعيين می« فرد»دنيای مطلوب هر 

هايی است که  ه روشهايش انتخاب کند، بنابراين دنيای مطلوب، مجموع خواسته
 1نمايد. در تعريف نياز هايش اتخاذ می برای ارضای نيازها و خواسته« فرد»هر 

نياز يک موجود زنده، به طور خاص انسان، چيزی است که اگر »آمده است: 
دهد يا کارکرد ويژۀ  برآورده نشود آن موجود زنده يا حيات را به کلی از دست می

مثل خوراک و پوشاک، اما  (25: 1995)ملکيان « .دده خود را در حيات از دست می
؛ در برابر نياز يک امر فرهنگی و درونی است و هر آن چيزی است که 5مطلوب

                                                           

1.need     2. desire 
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آدمی خواهان و طالب آن است. مثل: آرامش و شادی. ظاهراً وقتی برآوردن نيازها 
برای ايجاد احساس خشنودی و ارزشمندی؛ يعنی مربوط به ساحات درونی 

دنيای »شود. در واقع،  نام برده می« مطلوب»ها به عنوان  باشد از آنانسان 
صورت مطلوبی   خواهد در آن نيازهايش به ، دنيايی است که انسان می«مطلوب

مرتفع شده و با آرامش زندگی کند. گلاسر معتقد است که انسان همواره دنيای 
مطلوب ساخته، واقعی در جهان بيرون را با تصاوير ذهنی خود که از دنيای 

دارد. تمام  کند. اختلاف اين دو دنياست که او را به حرکت وامی مقايسه می
های بشر در زندگی برای اين است که تصاويری را که از دنيای مطلوب در  تلاش

های  ذهن دارد، در زندگی واقعی تجربه کند. البته بايد در نظر داشت که مدل
گيرند، متفاوت از يکديگرند.  ون شکل میذهنی افراد که در تعامل با محيط بير
های مشابهی داشته باشند، اما راه و روش  ممکن است افراد نيازها و خواسته

هايی  ها متفاوت است؛ يعنی دو فرد با نيازهای مشابه، با روش برآورده شدن آن
عنوان مثال، برای رفع نياز تشنگی، يک فرد  کنند. به  ها را برآورده می متفاوت آن

خوبی درک شود   نوشد و فرد ديگر دوغ يا نوشابه. اگر اين مفهوم به ب میآ
خاطر تضاد و   نظرهايی که به بسياری از مشکلات اجتماعی بشر و اختلاف 

رود و در نتيجه، زندگی  گيرد از بين می تفاوت در دنيای مطلوب افراد شکل می
تجربه خواهند کرد. از نظر  تری را عبارت ديگر، دنيای مطلوب تر و بهتر يا به  آرام

، اولين مؤلفة دنيای «افراد»شود؛  از سه مؤلفه تشکيل می« دنيای مطلوب»گلاسر 
برآورده شدن يک يا چند نياز ما  موجبمطلوب، هستند. افرادی که بودنشان 

ترين شخص در حوزۀ دنيای مطلوب ماست؛ زيرا از لحظة  مهم« مادر»شود.  می
کند. به ما احساس عشق و  ه نيازهايمان رسيدگی میتولد در کنارمان است و ب

بر اين اساس، همة کسانی که يک يا چند نياز ما را برآورده  .دهد ارزشمندی می
کنند مثل اعضای خانواده، اقوام، دوستان، همسر و فرزندان و معلمان در دنيای  می

بدست کنيم با  و چيزهايی که ما فکر می« اشياء»گيرند.  ما جای می مطلوب 
آوردنشان احساس خوشی و خوشبختی خواهيم داشت، مؤلفة دوم دنيای مطلوب 

عنوان مثال اگر ماشين، خانه، شغل و تحصيلات عالی داشته باشيم  است. به 
ما، مؤلفة سوم دنيای مطلوب است. « باورها و عقايد»کنيم.  احساس خوشبختی می
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خرسندی و خوبی خواهيم ها زندگی کنيم احساس  باورهايی که اگر بر اساس آن
رسيم. اين  داشت و در نتيجة اين باورها به معنايافتگی و معناداری زندگی می

های اخلاقی باشند. در نظرية  باورها ممکن است باورهای دينی ـ مذهبی يا ارزش
دنبال کدام ه تواند انتخاب کند که ب تنها کسی است که می« فرد»انتخاب گلاسر، 

زمانی که نتواند روابط خود را با ديگران بهبود بخشد، از ها باشد و تا  مطلوب
ترين  ترين و اساسی عنوان مهم  به« آرامش»شود و به  نزاع و اضطراب دور نمی

يابد. اين سه مؤلفة  نيز دست نمی« دنيای مطلوب»شناسی بشر در  مطلوب روان
و بررسی در  دنيای مطلوب گلاسر )افراد ـ اشياء ـ عقايد و باورها( الگوی تحليل

 اين پژوهش هستند.

 

 های بشری دنیای مطلوب و مطلوب

سازد و  دنيای مطلوب تصاويری از جهانی ايدآل است که انسان در ذهن خود می
کند تا جهان  برای تحقق رؤياهايش و رسيدن به آن دنيای مطلوب، تلاش می

واقعی با آن بيرون را بر وفق مراد خود تغيير دهد. اما دنيايی که بشر در جهان 
روست، برای بسياری از افراد همواره نامطلوب است؛ زيرا محدوديت  روبه

گرداند.  ها، امکانات و منابع طبيعی در جهان بيرون او را دچار اضطراب می توانايی
برد؛ زيرا آنچه را که  بنابراين برای زدودن اين اضطراب به درون خود پناه می

دش است. نکته مهم اين است که اگر با امکانات کاملاً در اختيار دارد، درون خو
توان نگاه انسان را نسبت به  و علم بشر نتوان جهان را به دلخواه تغيير داد، می

هايش نيز تغيير  جهان تغيير داد و اگر نگاه انسان به جهان تغيير کند مطلوب
خواهد کرد و جهانی بر وفق مراد خواهد داشت که در آن رنج و اضطراب 

ای از فلاسفه اصلاح ذهن آدمی و بالا بردن سطح معنويت بشر  ی دارد. پارهکمتر
اند. براساس نظرات  را تنها راه رفع مشکلات مادی و موانع زيستن او عنوان کرده

خصوص عرفا، انسان به جای تغيير در جهان بيرون   معنويان جهان و در اينجا به
-آرزوی خود يعنی آرامش دستتواند به غايت  با تغيير درجهان درون خود می
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های مختلف  ها در مکتب های مشترک اديان، مذاهب و عرفان يکی از آموزه»يابد. 
ترين عامل اصلاحات اجتماعی بهبود فرهنگ فردی است.  اين است که مهم

آيد و از سه عامل  فرهنگ فردی، امری است که در درون شخص به وجود می
« ها. ـ خواسته9ات، عواطف و هيجانات و ـ احساس5ـ باورها 1گيرد:  نشأت می

ـ گفتار 1مجموع اين سه ساحت درونی و دو ساحت بيرونی: ( 19: 1995)ملکيان 
سازند. عرفا تغيير در جهان بيرون را فقط  ـ شخصيت و منش ما را می9ـ کردار 5

ر، اند پس از اين تغيي و انتظار داشته  دانسته با تغيير در ساحات درونی فرد ميسّر می
يعنی گفتار و کردار، موجبات حل و فصل « فرد»بازتاب آن در ساحات بيرونی 

شناسان  هايی که انسان نظر با همة اختلافمشکلات اجتماعی بشر را فراهم آورد. 
ها را به  ها دارند مطلوب در خصوص يکی بودن يا تعدد، تعداد و ماهيت مطلوب

های ذاتی چيزهايی هستند که  مطلوب اند. ة کلی؛ ذاتی و بالغير تقسيم کردهدو دست
ها را ابزاری  خواهد نه اينکه آن ها را برای خودشان می ن است و آنشا آدمی عاشق

برای رسيدن به چيزهای ديگر قرار دهد، يعنی غايت آرزوی اويند. بر فرض 
غايت آرزوهای نوع بشر است. بنابراين آرامش « آرامش»مثال، از نظر بودا 
ها که پلکانی برای رسيدن به اين مطلوب ذاتی  و بقيه مطلوبمطلوب ذاتی بشر 

ای برای آرامش  که زمينه« صداقت»نام دارند، مثل های غيری  هستند، مطلوب
 های بشری عبارتند از: ترين مطلوب بندی مهم است. در يک تقسيم

های اجتماعی فردی: ثروت ـ قدرت )قدرت سياسی( ـ حيثيت  الف( مطلوب»
 جاه و مقام ـ شهرت ـ محبوبيت ـ علم آکادميک )علم قيل و قال(.اجتماعی ـ 
 های اجتماعی جمعی: نظم ـ امنيت ـ عدالت ـ آزادی ـ رفاه. ب( مطلوب
های اخلاقی: صداقت ـ تواضع ـ وفاداری ـ امانتداری ـ انصاف ـ  ج( مطلوب

 ورزی. شفقت ـ عشق

شتی با خود ـ معنايافتگی ناختی: آرامش ـ شادی ـ اميد ـ آش ن های روا د( مطلوب
 (122ـ159: 1995)ملکيان « يا معناداری زندگی.

، جهانی «دنيای مطلوب»نظران براين باورند که  عرفا و بسياری از صاحب
های  شناختی در آن حاکم باشد و از آنجا که مطلوب های روان است که مطلوب
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ها را  رسانند، آن شناختی انسان را به معنايافتگی يا معناداری زندگی می روان
کنند و هدف انسان از تلاش برای بهتر زيستن را  اساس جاودانگی بشر معرفی می

توان هدف  انسان در جستجوی آرامش است و می»اند:  دانسته« آرامش»رسيدن به 
از زندگی را معطوف بدان دانست؛ زيرا سرشت و طبيعت انسان، يگانه و در هر 

( انسان در 16: 1955)باقری خليلی « ل تغيير است.حالت، جامعه و موقعيتی غير قاب
های  ای از مطلوب پی تلاش برای مهيا ساختن محيطی آرام که در آن مجموعه

شناختی برای زيستن بهينة او فراهم باشد، پس از معرفت به ناپايداری جهان  روان
نوی نوعی تفکر مع نيز انديشيده و در اين راه به « خود»و انسان، به جاودانگی 

يافته است. بنابراين از سوی رهبران دينی و معنويان جهان، معنوی   تر دست غنی
عنوان کيفيتی برتر از زندگی که موجبات پايداری بشر را فراهم   زيستن به

سازد و تنها راه رستگاری و جاودانگی اوست عنوان شده است. عرفا نيز  می
اند.  خود قرار داده را يکی از اهداف اصلی کارکرد آموزشی« رستگاری»
رستگاری يکی از اهداف عرفا و معنويان جهان است که عبارت است از يک »

« مداری. کيفيت کاملاً بهتر هستی و تحول حال از خودمداری به حقيقت
عرفای شطاح که مدعای رسيدن به چنين کيفيتی از دنيا را  (129: 1926)خرمشاهی 

رمانی خود، که در اثر کشف و شهود و آ« دنيای مطلوب»اند با ترسيم  داشته
ها  اند. آن های بشری از ديدگاه خود پرداخته بودند، به تبيين مطلوب  مشاهده کرده

های توصيفی نقلی، عقلی، تشبيهی، تلميحی، روايت،  با استفاده از انواع روش
های ادبی و صنايع لفظی، دنيای مطلوبی با کيفيتی بسيار متمايزتر از  شعر، آرايه

اند که فقط ناآشنايان کوی يار را در آن راه نيست. به  داده ان بيرون ارائه جه
عبارت ديگر، اين دنيای آرمانی، همان دنيای حقيقی است که فقط موحدان  

 يابند.  راستين و رستگاران به آن راه می
رسد، معرفتی که عرفای واصل در اثر کشف و شهود بدست  نظر می  به

ای از يک جهان برتر را  اند، گستره تعبير کرده« لذت حضور»به آوردند و از آن  می
کشيده است، و اگرچه برای توصيف آن زبانشان در  پيش چشمانشان به تصوير 
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« دنيای مطلوب»رود، اما ماهيتش حقيقت محض است. بنابراين،  انتزاع فرو می
در لحظات  صوفی» و حيات مادی بشر دارد.« دنيای واقعی»آنان ماهيتی فراتر از 

يابد تا  چونی درنمی صورتی و بی مکاشفه و شهود وحدت محض، چيزی جز بی
آفرين است؛  آن را در زبان منعکس کند و رهاورد تجربه عرفانی امری حيرت

آيد که گاه حتی به ظاهر، وارد  رو، زبانی گنگ و مبهم و متناقض پديد می ازاين
دربارۀ کشف و شهودی  (5: 1999ی )سلطانی و پورعظيم« شود. معنايی می ساحت بی

اند و هستة اصلی معرفت عارفان و محل  که عرفای شطاح از آن سخن گفته
، تعابير متفاوتی ارائه شده است. اما آنچه در مکاتب الهی و هاست آنآرامش 

« دنيای مطلوب»ها در رسيدن به  القول بودن آن عرفانی دارای اهميت است، متفق
ها و ساحت درونی افراد، و ايمان به خدا و جاودانگی است که مربوط به باور

از نگاه جيمز، ايمان به خدا و ايمان به جاودانگی روح که ريشه در »روح است. 
کند و ما اگرچه در  تجربيات شخصی دارد، نسبت ما را با جهان دگرگون می

 که بريم، با آگاهی از اين های سخت و خشن به سر می جهانی آکنده از واقعيت
مان در اين زندگی روزی به پايان خواهد رسيد و در  شجاعت و صبر و تحمل

توانيم با قلبی سرشار از آرامش  جايی در يک جهان روحانی ثمر خواهد داد، می
لازمة ورود به وادی ايمان، تغيير  (652: 1995آبادی  )معالی و عبدل« زندگی کنيم.

صورت  اين  زشی عرفا به های فردی است. روند آمو تفکر و کسب توانمندی
های اجتماعی فردی و جمعی پيروان  است که با تغيير در عقايد و باورها، مطلوب

ترين سطح ممکن نگاه داشته يا حذف نموده و با تقويت  خود را در حداقل
شناختی  های روان ها را به سمت و سوی کسب مطلوب های اخلاقی، آن مطلوب

تر جهت تفکر مريدان را تغيير  ط فکری قویاند. عرفا با ارتبا رهنمون کرده
ها، اصلاح ذهن و تصاوير ذهنی از  دادند. تغيير در تفکر موجب تغيير مطلوب می

آورد.  وجود می افراد به« فرهنگ فردی»دنيای مطلوب است که تحولی اساسی در 
به عبارت ديگر، با تغيير فرهنگ فردی )باورها، عقايد، احساسات، عواطف، 

گيرد که   جديدی پيش روی سالک قرار می« دنيای مطلوب»ها(  خواسته هيجانات،
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عارفانه است. مسيری که به دنيای « سير و سلوک»برای ورود به آن ناگزير از 
مطلوب و آرمانی عرفا با کيفيتی کاملاً متمايز راه دارد. اما حقيقت ديگر اين است 

بی است که سالک و تصاوير جذا« دنيای مطلوب»که تصاوير ذهنی عرفا از 
 کشاند.    می« بقاء بالله»و « الله فناء فی»عارف راستين را تا مرتبه 

 

 دنیای مطلوب در عرفان عملی 

جويی فرد است و انسان با آراستن  در عرفان کسب فضايل اخلاقی مرتبط با کمال
خود به اين فضايل، به حيات برتر ابدی )دنيای مطلوب( راه خواهد يافت. 

  شناسی روانبا های اجتماعی عرفان با فضايل اخلاقی و اجتماعی  موضوع جنبه»
( 5 ؛( مهربانی و عشق1مثبت ارتباط دارد. اين فضايل اخلاقی عبارت است از: 

اين فضايل  ( تعالی و کمال.3 ؛روی و اعتدال ( ميانه9 ؛عدالت و انصاف
جه و کاربرد آن در روابط گيرد که تو های اجتماعی و الهی را در بر می مندی توان

آموزد. انسان با  اجتماعی و مردمی، راه رسيدن به زندگی بهتر را به بشر می
آورد و انسانيت را به  دانستن اين فضايل تفسير ديگری از حيات به دست می

بلکه فراتر از خود و آرزوهای  ،کند طلبی محدود نمی خودخواهی و منفعت
از ( 32: 1996)خوشحال و عباسی .« خيزد برمیجوی کمال   و  ستجاش به  وجودی

و  قرآن کريمآنجا که منشاء اصلی مبانی نظری و عملی در عرفان اسلامی، 
احاديث نبوی است و در نکوهش، مذمت و عدم دلبستگی و وابستگی به دنيا، 

اند. در اين  آيات و روايات بسياری آمده است، عرفا نيز به مذمت دنيا پرداخته
مباحث، دنيا و هر آنچه متعلق به آن است و يا هر چيز دنيوی که تعلق خاطری 

ترک »شده است. بنابراين، وجود آورد، مذموم و نامطلوب معرفی  در سالک به
ها براين باورند که در اثر سير و  مبنای اصلی رفتار زاهدانة عرفاست. آن« دنيا

گيرد و فرد به  صورت می« فرد»سلوک عارفانه تحولات عقيدتی و درونی در 
سازد و  هايش را بر هم منطبق می يابد که نيازها و مطلوب هايی دست می توانمندی

ادی بشر به ساحتی ماورای جسمانيت و ماديت صعود با خروج از ساحات م
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عرفاست. ميان دنيای مادی اين جهانی « دنيای مطلوب»کند. اين ساحت همان  می
و دنيای غير مادی اخروی تفاوت بسيار است، خصوصاً اگر موضوع سخن 

قيد و  دنيای بی« دنيای مطلوب»از ديدگاه عرفان باشد. « دنيای مطلوب»معرفی 
دنيايی را فرض کنيد که در آن اندوه »مشروط: « دنيای مادی»ر مقابل شرط است د

فعلی و خوف از آينده وجود نداشته باشد، اين زندگی در دنيا ميسّر نيست؛ زيرا 
آدمی همواره نقصان فعلی دارد که سبب اندوه اوست و ترس از آينده و زوال 

زندگی آخرت ها دارد و آن باعث خوف اوست. تنها  نعمت و مرگ و تصادف
است که در آن از لحاظ حاصل نقصان و اندوه و از لحاظ آينده خوف و زوال و 

به  کم شدن نيست. جملة فوق چندين بار در قرآن تکرار شده است. آنچه راجع
دنيا باشد مشروط است؛ زيرا در دنيا از خوف و حزن فراری نيست و آنچه دربارۀ 

در بهشت مطلقاً اندوه و ترس وجود  باشد؛ زيرا قيد می آخرت است مطلق و بی
  (23: 1929)قرشی « ندارد.

دنيا سرای ترک است »خواجه عبدالله انصاری در رسالة قلندرنامه آورده است: 
)انصاری « و آدمی برای مرگ است. چاهی است تاريک و راهی است باريک.

و  در اينجا پرسش اساسی اين است که آيا نهايت اين چاه باريک(  96: 1965
« بهشت»عرفا « دنيای مطلوب»توان گفت نام ديگر  است؟ آيا می« بهشت»تاريک 

رسد پاسخ به اين پرسش چندان ساده نيست. در ادامه با استناد  نظر می است؟ به 
القضات همدانی و روزبهان بقلی شيرازی به عنوان دو تن از  به سخنان عين

اند، سعی خواهيم کرد به اين  دهعرفای بلندپايه که دارای کشف و شهود عرفانی بو
 مهم پاسخی مختصر و مفيد بدهيم. 

 

 القضات همدانی عین

القضات بين دريافت مواجيد عرفانی و رسيدن به مقصد که همان دنيای  عين
در حقيقت رسيدن ناظر به »مطلوب و جهان آرمانی اوست تفاوت قائل است. 

شود و جان و جهانی ديگر را  میی است که دانايی عارف تبديل به دارايی  ا مرتبه
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برای دنيا درجاتی قائل  تمهيداتوی در ( 55: 1999)تقوی کوتنائی « کند تجربه می
کند که دنيا را در مقايسه با  شده و حديثی را از رسول اکرم ـ صلعم ـ نقل می

گيرد که چون  ای دانسته و از اين مقايسه نتيجه می عالم الوهيتّ کمتر از پر پشهّ
القضات  دنيا قليل است ترک آن واجب است. اما آخرت نيز دنيای مطلوب عين

را « کبرياء الله»م فراتر رفته با گذر از دو عالم دنيا و آخرت نيست! بلکه از آن ه
« کبرياء الله»القضات که آن را به  عين« دنيای مطلوب»خواند. گويا  نصيب اکبر می

 است: « بهشت»نام  تعبير کرده مکانی برتر از جايگاهی به
به  خواند اى مى اگر خواهى از مصطفى بشنو که ... دنيا را کمتر از پر پشهّ»

اين باشد. حيوۀ دنيا به نسبت با عمر   قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قلَِيلٌ»نسبت با عالم الهيتّ. 
اين بيان « کَأَنَّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنهَا لَمْ يَلبَْثُوا إِلَّا عشَِيَّةً أَوْ ضُحاها»اى نمايد.  آخرت، ذرهّ

لدّنيا فى الآخرۀ إلّا ما ا»با خود دارد. از مصطفى ـ عليه السّلام ـ بشنو که گفت: 
ترک اين قليل واجب «. مثل احدکم إذا غمس إصبعه فى اليمّ فلينظر بم يرجع

و لا »تر از آن باشد که  است؛ اين ترک، زهد نباشد. پس در آخرت مقامى عالى
او را « کبرياء اللّه»کس که خواهد  پس آن«. الآخرۀ اکبر درجات و أکبر تفضيلا

در اين مقام معلوم مرد « اللّه أکبر»بوى نمايد  نصيب اکبر دهد، و خود را
القضات،  )عين «شود که بزرگوارى و کبرياى حقّ ـ تعالى ـ  چگونه باشد. مى

  (911ـ  919: 1999

در تمهيد اصل رابع آورده و معتقد « دنيای مطلوب»وی تعبير زيبای ديگری از 
ه جمال ازل بر او رساند ک است که سير و سلوک عارفانه، بنده را به جايی می

های غفلت يکی پس از ديگری  يابد که پرده شود و به شناختی دست می نمايان می
روند. در پردۀ آخر )کبرياء الله( دنيا و آخرت نيز محو  از جلوی چشم او کنار می

است. مقامی که اتحاد عاشق و معشوق « الله وجه»ماند  چه باقی می شوند و آن می
ن واصلی چون حلاج و بايزيد از بيان آن قاصر است. است و حتی زبان عارفا

 القضات از آن به بنابراين جز انتزاع و شطح و شگفتی چيزی نتوان گفت و عين
 نام برده است: « صحرای جبروت»عنوان  

فسَُبْحانَ الَّذِی »  پس آنگاه سلوک بايد کردن تا جمال اين آيت روى نمايد که»
در اين آيت جمال خالق ملکوت را «. ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرجَْعوُنَ بِيَدهِِ ملََکوُتُ کلُِّ شَیْ
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تمام نباشد تا از پرده ربوبيّت « عرف ربّه»او را روى نمايد. امّا « عرف ربّه»بيند، 
به پرده جمال الهيّت رسد، و از پرده الهيتّ به پرده عزّت رسد؛ و از پرده عزّت 

کبريا رسد. در پرده کبرياء اللّه  به پرده عظمت رسد؛ و از پرده عظمت به پرده
انظر الى وجهه اللّه »، بدو گويد:  کُلُّ مَنْ علََيْها فانٍ»محو بيند، دنيا و آخرت 

اينجا هيچ از عارف نمانده باشد، و  باشد.« وجَْهُ رَبِّکَ  وَ يَبْقى»  همه«. الکريم
همين « صيِرُ الأُْموُرُأَلا إِلَى اللَّهِ تَ»معرفت نيز محو شده باشد، همه معروف باشد؛ 

يکى نمايد. پس اين نقطه، خود را « يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ»گويد. در اين مقام،  مى
، و بايزيد جز «أنا الحق»بصحراى جبروت جلوه دهد. پس حسين جز 

 (61: 1999القضات  )عين« چه گويند...« سبحانى»

 

 روزبهان بقلی 

را اثبات کرده « عشق»و « حسن»روزبهان در آثار خود مکرر پيوند ناگسستنی 
داند و در کتاب  شيخ اصل عشق و محبت را ديدن جمال و زيبايی می»است. 

گويد: اصل محبت از رؤيت حسن و جمال است. در جای ديگر  عبهرالعاشقين می
ل و جلال کند: اصول عشق و دولت عشق از کشف جما همين مطلب را بيان می

 ( 129: 1991گيری  روغن و )نيری« است آن جاست مشهد عاشقان
و جايگاه عاشقان « ازل»وی اين مشهد عاشقان را در جايی ديگر تحت عنوان 

راستين معرفی کرده و معتقد است مرتبة عشق بسی بالاتر از جان و عقل است و 
داند  دلانی میبه همين دليل کمال تحير و خضوع و خشوع را صفت عاشقان و بي

اند. وی با کاهش منزلت بهشت برای عاشقان راستين، آن را  که در ازل جاودانه
 جايگاه زاهدان ناميده است: 

عالم جان و عقل را راه نبوده   سرشت گوهر عشق در ازل بوده است. در آن»
 است. آنکه عشق او را روى بنمايد، جوهر صفتش ازين خاکدان بربايد. بيت: 

 ز عقل و از جانستعشق برتر 
    

 لی مع الله وقت مردانست 
 

در عاشق گبرى و کافرى نيست، بدخويى و ابلهى نيست، کمال تحيّر صفت 
 عاشقان است. خضوع و خشوع صفت بيدلان است. 
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 طفل را بار عشق پير کند
        

 باشه را عشق پشّه گير کند 
 

نارسيدگى در عشق بهشت جاى زاهدان است. کنشت خرابات عاشقان است. 
  (133ـ  132: 1959)بقلی شيرازی  «.نيست. ناتوانى در راه عشق نيست

ورزی دارند و در دريای بيکران اميد به کرم حقّ تعالی  عرفا در سر سودای عشق
های اخلاقی،  داری و پرورش مطلوب غرقه گشته، با کاشتن بذر تقوی و خويشتن

چينند و با سبدی پر از نور به ديدار حقّ  میهای دانستگی و معناداری را  ميوه
های اجتماعی فردی و جمعی را  شتابند. اينان در روند آموزشی خود، مطلوب می

های اخلاقی  دارند و با گسترش مطلوب ترين سطح ممکن نگاه می در حداقل
شناختی حاکم است،  های روان کنند که در آن مطلوب دنيای مطلوبی را ترسيم می

که در کشف شهود عارفانه « دنيای مطلوب»بيان ماهيت و کيفيت اين  اما برای
رود.  اند، مانند بسياری از مفاهيم عرفانی، زبانشان در انتزاع فرو می مشاهده کرده

دنيای »عرفا نهفته اين است که « دنيای مطلوب»نکتة دقيق و باريکی که در 
که در آن بهشتيان، است نه بهشتی « بهشت»آنان جايگاهی فراتر از « مطلوب

ها با زبان  چينند! بنابراين تصاويری که عرفا از آن را برمی (59)حاقه/  «قُطُوفُهاَ داَنِيةٌَ»
شود و  خلاصه نمی« بهشت»اند در کلمة  نمادين عرفانی و شطح سخن گفته
آنان همچنان در انتزاع باقی « دنيای مطلوب»براساس ماهيت زبان عرفانی، کيفيت 

  مانده است.

 

القضات و روزبهان براساس  بررسی و تحلیل دنیای مطلوب عین

 های نظرية انتخاب گلاسر مؤلفه

با نظرية  اند دادهارائه « دنيای مطلوب»القضات و روزبهان از  تعاريفی که عين
اين « عرفان عملی»انتخاب گلاسر دارای نقاط اشتراکی است؛ بر همين اساس 

های دنيای مطلوب  را در سه محور مؤلفه« شناسی نوين آزادی روان»دوعارف و 
 نماييم:  گلاسر )افراد ـ اشياء ـ عقايد و باورها( بررسی و تحليل می
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لفة دستگاه فکری گلاسر در عنوان عضوی از نخستين مؤ ـ شيخ يا مرشد را به 1
گيرد با  عنوان فردی که در دنيای مطلوب مريدان قرار می گيريم. وی به  نظر می

برآورده شدن نيازهای متفاوتی برای آنان  موجبتغيير باورها و ايجاد انگيزش، 
شود. ابتدا مرشد در دنيای مطلوب سالک  مانند احساس عشق و ارزشمندی می

کند.  ا به سمت و سوی معناداری و معنايافتگی هدايت گيرد تا او ر قرار می
آموزش هدفمندی که در سير و سلوک عارفانه وجود دارد، مريد را به کسب 

نمايد تا در نهايت به  ها، ترغيب می های اخلاقی و استفادۀ ابزاری از آن مطلوب
بد. يا شناختی هستند دست  های روان که از مطلوب« آرامش»و « معناداری زندگی»

برای ارائة علت « يُحبِّهُم و يُحِبُّونه»علاوه، نگاه گستردۀ عرفا پيرامون آيه  به 
در راستای ايجاد « انسان»و « خدا»خلقت بشر و تبيين رابطة عاشقانة متقابل ميان 

احساس ارزشمندی و عشق در وجود سالک صورت گرفته است. يکی ديگر از 
معلم ـ شاگردی است. رابطة ميان پير و  انواع ارتباطات مورد نظر گلاسر رابطة
های مهم گفتمان عرفانی کارکرد آموزشی  مريد نيز همين رابطه است. از ويژگی

آن است که در اين رابطه قبل از هر آموزشی پير بايد بتواند ارتباط خودش را با 
مريد بهبود بخشد و توان اقناع مخاطب را داشته باشد، يعنی بتواند دستورات يا 

هايی  گزاره  لاعات جديد خود را در ذهن مخاطب يا مريد وارد کرده، با ارائهاط
، در پردازش اين اطلاعات به او کمک نموده، 5، خواه انضمامی1خواه انتزاعی

جهت تفکر مريد را تغيير دهد تا بتواند تصميم درست را اتخاذ نمايد و دنيای 
ها يا همان درجه کلّيتّ و  م گزارهانتزاع و انضما»مطلوبی بر وفق مراد خود بسازد. 

ها در گفتمان ادبی ـ عرفانی حائز اهميت است خصوصاً از اين نظر که  جزئيتّ آن
يا با انضمامی   اند های خود، پيروانشان را بلاتکليف ساخته گويی آيا عرفا با کلی

ها را در مسيری مشخص  کردن مطالب بر ميزان قطعيت کلام خود افزوده و آن
که انتزاعی و  با توجه به اين (512: الف1999)فهامی و همکاران « اند؟ شده رهنمون

ها امری نسبی و بسته به شناخت افراد از موضوعات و  انضمامی بودن گزاره
عنوان مرشد و معلم در انضمامی ساختن  مفاهيم عرفانی دارد نقش عارف به 

                                                           

1.
 
Abstract    2. Concrete 
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برای مشخص کردن مفاهيم »تر است.  تر و قابل تأمل ها بسيار پررنگ گزاره
ای/ تصويری و انضمامی يا از نوع تصديقی  اشاره ها از نوع انتزاعی که دلالت

تر  است درجه کليتّ و جزئيت  مطرح است، يعنی هر مفهومی که از آن جزئی
تر است، انضمامی  است، انتزاعی و هر مفهومی نسبت به مفهومی که از آن کلی

تر و هرچه کليتّ  است. به عبارت ديگر هرچه کليتّ مفاهيم کمتر شود انضمامی
زبان عرفانی از جمله  (542: 1952)ملکيان « تر است. شود، انتزاعی بيشتر می  مفاهيم

گويی  بر رازداری و پوشيده ادبی مخصوص صوفيان و عارفان است که بنا های زبان
پرداخته که جز صاحبان طريقت به آن راه  به شکلی موجز به بيان اسراری 

های  و بر احساسات و دريافتقلمرو ادبيات عرفانی درون انسان است »برند.  نمی
شود زبان  آورد و سبب می درونی استوار است که موجبات ابهام زبان را فراهم می

« با امکانات عادی خود در مقابل انتقال اين حالات درونی نارسا به نظر برسد.
بنابراين عرفا برای بيان ماهيت دنيای آرمانی خود، با  (19: 1955نژاد  )فتوحی و علی

 اند.  های انضمامی، در رفع انتزاع از سخنان خود کوشيده واع گزارهکمک ان
عنوان عضوی از اولين مؤلفة تأثيرگذار گلاسر  القضات و روزبهان نيز به  عين

گيرند و نيازهای متفاوتی ازجمله عشق و  در دنيای مطلوب مريد قرار می
زاع از سخنان خود که ها برای رفع انت کنند. آن ارزشمندی را برای آنان برآورده می

خصوصيت زبان عرفانی است و اقناع مخاطبان، با استفاده از نقل آيات قرآن، 
های عقلی، تشبيه، تلميح، شعر، روايت و... به  احاديث، سخن بزرگان، استدلال

استدلال و اثبات نظرات خود پرداخته و اکثر اين موارد را به شکلی انضمامی 
( 39: ب1999 )فهامی و همکاراناند. ود مطرح کردهخ« دنيای مطلوب»برای معرفی 

پردازد.  عارف، دنيايی است که در آن به سير و سلوک عارفانه می« دنيای واقعی»
است و « ورزی عشق»ترين مرحلة سير و سلوک عارفانه  در عرفان عملی ارزشی

ورزی، بخشيدن جان در پيشگاه جانان است که  برترين و بالاترين ساحت عشق
بخشی عارف را  عنوان بزرگترين فضيلت عنوان شده است. استغراق و جان به 

سازد که در آن به کشف و  و آرمانی می« دنيای مطلوب»خودی و  وارد ساحت بی
عارفان دنيايی است که در آن ظرف وجود « دنيای مطلوب»شود.  شهود نائل می

نسان ظرفی برای ا»آلايش و پاک و پذيرای مواجيد ناب الهی شده است.  بشر بی
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دريافت وحی است. پس بايد ظرف وجود خود را پاک و پيراسته سازد و از 
« فزای الاهی گردد. آلودگی بزدايد تا شايستة دريافت شهد و شراب پاک و جان

آنان برای بهبود روابط و اصلاح « دنيای مطلوب»( همچنين در 145: 1959)نصر
مهربانی و عشق نخستين »است.  بهداشت روانی افراد، مهربانی و عشق حاکم

فضيلت است، مهربانی و بخشش در اين فضيلت، بيشترين ارتباط را با عرفان 
دارد، اين دو در تعاملات اجتماعی مثبت با ديگران و در برخورد با دوستان، 

 ( 192: 1959)سليگمن « شود. آشنايان، اعضای خانواده و ناآشنايان نشان داده می

عنوان فردی که در دنيای   القضات؛ به در ديدگاه عينمدانی: القضات ه الف( عین
سنگ هم هستند.  گيرد، عشق و محبت کاملاً مترادف و هم مطلوب مريد قرار می

ها را با واو عطف بکار برده است. به اعتقاد او  وی در جای جای متون خود، آن
محبت، دريای آغاز شده است. عشق و « کُن»و با فرمان « روز ألست»عشق در 

توانی غم فراق يار را تحمل نمايی.  آتشی است که تا در آن مستغرق نگردی، نمی
« دنيای مطلوب»از اين ديدگاه استغراق در دريای آتش عشق به منزلة ورود به 

 عارفانه است:
گويم که چون محبت  دانم که چه فهم خواهی کردن! می دريغا! نمی»
إنما أمرهُُ إذا أرادَ »ارادت تاختن آرد بامر که  تاختن آرد بارادت، و« يُحبُّهم»

« قلُ الرّوحٌ من أمر ربّی»اين امر کدامست؟ «. شيئاً أن يقوُلَ لَهُ کُن فَيَکون
دهد که امر کيست و بر چيست. پس امر کيمياگری کند با نقطة  گواهی می

عبوديتّ که تو آنرا قالب خوانی. پس قالب را چون پروانه برآتش عشق و 
ه ها با تو بگويد ک بتّ مسُتَغرَق کند تا همگی تو چنان شود که اين بيتمح

 ترا از اين واقعه چه بوده است:
 گرعشق همی مونس و هم خانة ماست
 از عقل فراگذر که در عالم عشق

       

 ها همه يک جرعة پيمانة ماست غم 
 او نيز غلام دل ديوانة ماست

 (126: 1999القضات  )عين        

عنوان فردی که در دنيای مطلوب مريد قرار  روزبهان نيز به ب( روزبهان بقلی: 
شناختی را نهايت راه و مقصد متعالی سير و سلوک  های روان گيرد، مطلوب می

رو در آثار او  ها استفادۀ ابزاری کرده است. از اين عارانه عنوان و از ساير مطلوب
« ورزی عشق»ها  ترين آن يم که مهمهای اخلاقی هست بيشتر شاهد گسترش مطلوب
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عنوان عنصر اصلی عرفان عملی در سير و سلوک عارفانه است. اين  به 
های  رساند که در آن مطلوب می« دنيای مطلوبی»ورزی، سالک را به  عشق
شناختی مثل آرامش، شادی، اميد، معناداری زندگی حاکم است. وی کتاب  روان

رزی اختصاص داده و با عنايت و توجه خاص و عبهرالعاشقين را به عشق و عشق
تقابل عشق ميان بنده و خالق را شرح و بسط « يُحبّهُم و يُحبّونهَ»به آية کريمة 

ورزی معرفی کرده است؛  ترين مطلوب بشری را مطلوب اخلاقی عشق داده و مهم
عارف « دنيای مطلوب»زيرا از نظر او تجلی و ظهور، اتحاد جان با جانان، در 

 شود:  جاست که اخلاق بشری به ملکی مبدل می گردد و در آن می محقق
با جان جانان از فرط تجلّى و نعت ظهور بسرّ سرّ متّحد شود. جهان   جان عشق»

جان باشراق جان عشق از غير عشق مطهّر کند. اخلاق بشرى از بشر بملکى مبدلّ 
 ( 55: 1959)بقلی شيرازی « کند. از طبع خوى، طبع عشق يار بستاند.

کنيم با  مؤلفة دوم دنيای مطلوب گلاسر، اشياء يا چيزهايی است که ما فکر می ـ5

بدست آوردنشان احساس خوشی و خوشبختی خواهيم داشت و برای داشتن 

 قرآن کريمبراساس نصّ صريح عرفا ها را از ذهن دور کرد.  دنيای مطلوب بايد آن

اشياء و آنچه دون حقّ تعالی است ( 55)القصص/« کُلُّ شیَْءٍ هَالکٌ إلَّا وجَهَْهُ»

ها همواره  دانستند. آن ارزش و ثروت واقعی را در اتصال به حق تعالی می بی

عنوان مثال؛ اگر اشياء و اموال را   کنند. به شهرت، قدرت و ثروت را نفی می

؛ عنوان يک نياز اجتماعی فردی  به« ثروت»بينيم در عرفان عملی؛  ثروت بناميم می

خارج شوند. مشايخ « فرد»شامل همة چيزهايی است که بايد از دنيای مطلوب 

اندوزی و  صوفيه، در سير و سلوک عارفانه خود به خاموشی چراغ مال

گذاران  نخستين پايه»شدت مخالف اشرافيت بودند:  و به  طلبی پرداخته ثروت

با حکومت  تصوف پاکدلان خشمگينی بودند که از بين محدثان سر برآوردند و

 ( 5: 1952)برتلس  «.فئودالی و اشرافی به مخالفت برخاستند

القضات رفاه مادی را نفی و به ترک علايق و  عينالقضات همدانی:  الف( عین

در آن کوش »دهد.  تعلقات مادی و انجام طاعات و عبادت و رياضت دستور می
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ای بنشينی، و جان خود را تربيت  که خود را أز دست علايق برهانی و در گوشه

 (399: 5، ج1992القضات  )عين« کنی و پرورش دهی، پيش از آنکه خواهی و نتوانی.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی »داند مطابق دستورالعمل اخلاقی  وانگری را نيز روا میاما ت

معتقد است که مال و ثروت را بايد انفاق کرد ( 95)آل عمران/« تُنْفِقُوا ممَِّا تُحبُّونَ

 علاوه بخشش چيزی که برای انسان عزيزتر است ارزش معنوی بيشتری دارد:   به

فراموش مکن. « لن تنالوا البّر حتی تنفقوا ممّا تحبوّن»ر درويشان را نيکو دا»

انفقوا من طيبات ما کسبتم و ممّا اخرجنا لکم من الارض و لا تيممّوا الخبيث منه »

و آن ساعت که چيزی به محتاج رسد از تو، می دان که يقع بيدالله قبل ان « تنفقون

  (942: 1ج،1992 ضاتالق )عين« يقع بيد السائل، فهو الذی يأخذ الصّدقات.

چه که در دنيای واقعی موجب  اشياء، ماديات و هر آنب( روزبهان بقلی: 

روزبهان جايی « دنيای مطلوب»توانگری مادی انسان و دون حق تعالی است در 

اعتقاد او توانگری صفت حق تعالی است و برای خلق، توانگری و  ندارد. به

ه الله ب ثروت فقط در معرفت حق تعالی معنی دارد. معرفتی که مريد را از فنای فی

 رساند:  بقای بالله می

در بحر معرفت بحقّ توانگر گشتم، و از لجةّ آن بسفينة حکمت امواج قهرياّت و »

و بسواحل صفات فعل رسيدم، بمدارج و معارف توحيد و تفريد  لطفياّت ببرُيدم،

و تجريد سوی عالم ازل رفتم، و لباس قِدم يافتم، خطاب عظمت و کبرياء و 

بشنيدم، فناءِ توحيد عزّت خود بمن نمود، و مرا در عين انبساط و حسن و قرب 

 ( 3: 1959)بقلی شيرازی .« قِدم از رسم حدوثيتّ فانی کرد، و ببقا باقی کرد

است. وی معتقد است با « عقايد و باورها»سومين مؤلفة دنيای مطلوب گلاسر ـ 9

توان تصاوير ذهنی افراد از دنيای مطلوب را اصلاح  اصلاح عقايد و باورها می

کرد. نهضت تصوف، نهضت اصلاح عقايد و باورها بوده است. بسياری از 

مربوط به اصلاح ها جنبة آموزشی مکتوبات عرفانی را در مبانی عقيدتی  پژوهش

ها جنبة  از نظر محتوا و مضمون، نامه»اند:  و تغيير عقايد و باورها اثبات کرده
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تعليمی و آموزش مبانی عقيدتی به خود گرفته و اين تعاليم در ظاهر اگرچه 

گاهی مخاطب خاص دارند اما در واقع مطابق روية معمول آثار عرفانی نوعی 

تلاش ( 56: 1999زاده،   حسينی و رستمی )جهادی« شوند. خطاب عام محسوب می

مشايخ صوفيه در اصلاح و تغيير باورها ستودنی است. در نتيجة اين تلاش 

شد و با انتخاب  مضاعف، ديدگاه مريدان نسبت به جهان و انسان متحول می

ها، به  ها با ساير مطلوب شناختی و جايگزين کردن آن های ارزشی و روان مطلوب

 کردند. رمانی عرفا ورود پيدا میآ« دنيای مطلوب»

القضات با اصلاح عقايد و باورهای مريدان،  عين: القضات همدانی الف( عین

« بقای بالله»و « الله فنای فی»به معنای « باقی شدن»ارزشمندی انسان را در گرو 

را پس از باقی شدن تحت عنوان  « دنيای مطلوب»و کيفيت  عنوان کرده است

  کند: تبيين می« رتبديل شدن به نو»

والذين جاهدوا فينا »چون باقی شدی ترا بگويند که چه کن و چه بايد کرد »

و جاهدوا »آنگاه تو را در بوتة عشق نهند، و هر زمان گويند: «. لَنهَدينَّهُم سُبُلنَا

نورٌ »تا آتش ترا سوخته گرداند. چون سوخته شدی نور باشی « الله حقََّ جهاده فی

، و خود نور تو باطل است و نور وی حق و «اللهُ لنوره مَن يشَاء. علی نوری يهدی

حقيقت. نور او تاختن آرد، نور تو مضمحل شود و باطل گردد. همه نور باشی 

« فيدمغهکذلک يَضربُ الله الحقَ و الباطل بل نقذف الحق علی الباطل »

 (13: 1999القضات  )عين

 ب( روزبهان بقلی:

جويی را شرط هدفمند بودن زندگی  عقايد و باورها، کمالروزبهان نيز با اصلاح 

عنوان کرده است. وی مرغ روح را در تکاپويی هدفمند قرارداده و چون در اين 

گويد  ماند سخنانی می اش بر جای نمی «خود»بازد و چيزی از  راه جان خود را می

ف های معرو که درک آن برای هرکسی ميسّر نيست و با انضمامی کردن شطح



 592 / ...القضات نياز منظر ع« مطلوب یايدن» ليو تحل یبررســــــــــ  1341بهار ـ 66ش ـ15 س

خود را که از آن به گلستان ازل و جهان سرمد « دنيای مطلوب»حلاج و بايزيد، 

 نمايد: تعبيرکرده، تبيين می
آزال و آباد  چون ازين چمن عندليب دردناک در گلستان آزال به جناح آباد بی»

بپرد، جهان سرمد بيند خود به خود عاشق. چون آن پروانه در شمع قدم بسوخت، 

و لؤلؤِ « أناالحقّ»ستاند، بالحان يکتائی از منقار صفاتی دُرّ از جان قدم جان 

 ( 149: 1993)بقلی شيرازی « افشاند« سبحانی»

 

  نتیجه

نشان « دنيای مطلوب»القضات و روزبهان درمورد کيفيت  های عين بررسی ديدگاه

داد که اين دو عارف با توجه به تجربه زيسته خود در متون عرفانی، علاوه بر 

اند تنها راه بهتر زيستن  که به ناپايداری و فناپذيری انسان و جهان اشاره داشته اين

  به -های اخلاقی را، معنوی زيستن توأم با کسب مطلوب« دنيای مطلوب»در 

عنوان عنصر اصلی و هستة مرکزی   به« ورزی عشق»خصوص مطلوب اخلاقی 

اند. در روند  ختی دانستهشنا های روان برای دستيابی به مطلوب -عرفان عملی

های دنيای مطلوب  شناسانة مؤلفه آموزشی اين دو عارف علاوه بر کارکرد روان

ويليام گلاسر )افراد، اشياء، باورها و عقايد( به مخاطبان و پيروانشان توصيه 

سازد. شيخ به عنوان فردی  هايی را انتخاب نمايند که پايدارشان  اند مطلوب کرده

گيرد ابتدا با تغيير باورها و ايجاد انگيزش برای  لوب مريد قرار میکه در دنيای مط

های کمياب اجتماعی فردی و جمعی، پيروان خود را به حذف  حذف مطلوب

ها )کلية اشياء و هرآن چيزی که دون حق تعالی است( ترغيب  حداکثری آن

ی است های معنوی و ارزش نمايد که نتيجة اين تغيير باورها، انتخاب مطلوب می

در دنيايی مطلوب ـ ولو انتزاعی ـ قرار گيرد که در آن آرامش حاکم « فرد»تا 

های دنيای مطلوب ويليام گلاسر با عناصر دنيای  است. در اين راستا مؤلفه
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پوشانی دارد. اگرچه ماهيت دنيای  خوانی و هم مطلوب اين دو عارف کاملاً هم

القضات  اع باقی مانده است. عينمطلوب آنان همچنان مکتوم، پوشيده و در انتز

الله محقق  کيفيت اين دنيای مطلوب را که در آن وصال حق تعالی و فنای فی

، و روزبهان «الله وجه»، «صحرای جبروت»، «کبرياء الله»گردد، در مقام تشبيه به  می

اند. هر دو عارف  تعبير کرده« جهان سرمد»و « گلستان ازل»، «ازل»عنوان   از آن به

 اند. دانسته« بهشت»نام  را مکانی برتر از جايگاهی به« يای مطلوبدن»
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According to William Glasser's choice theory, a "Quality World" is a set of 
images about life that man has in mind for a good life; these images 
represent the world in which he/she aspires to live. They are similar to those 
portrayed by Muslim mystics through the interpretation of the holy books 
and personal discovery and intuition. The present article, by using 
descriptive-analytical method, attempts to study the views of Ayn al-Quzat 
Hamadani and Ruzbehan Baqli about "Quality World" based on Glasser's 
choice theory. In the mystical literary discourse, the "Quality World" is 
important because the mystics, by drawing a picture of their ideal world, 
have led their followers to an accessible world; however, sometimes their 
ideal world is an abstract and inaccessible one. They depict their lived 
experiences in metaphorical language and interpret a surreal world in their 
realist texts. Ayn al-Quzat Hamadani and Ruzbehan Baqli describe the 
"Quality World" with terms such as "divine majesty", "Face of God", 
"archangelic world", "the garden of eternity" and "eternal world"; in this 
world, the connection with the Almighty and the annihilation of God is 
realized. These two mystics change the mental images of people by using a 
variety of descriptive methods and lead them to a qauality world - albeit an 
abstract one - in which inherent desires, such as calmness and 
meaningfulness of life, prevail. 
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